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  هاي سياست خارجي انقلابي ويژگي
 از منظر خبرگان قانون اساسي

  *محسن خليلي

  ديباچه

شوند نظم و نظام پيشين را براندازند كـه   رسند و قادر مي ها زماني به پيروزي مي انقلاب

طرح و برنامه نويني را مدنظر آورده و نيرو و ابزاري فراهم كـرده باشـند تـا بتواننـد بـا      

توانند از فتح و ظفر سخن بگويند كـه   انقلابيون تنها زماني مي. تمسك به آن فاتح شوند

چنان بر رژيم پيشـين بتازنـد و    از يك سو، آن: ن به دو عمل دست زنندبه طرزي همزما

آن را از حيث و حنبه ناپذيرفتني جلوه دهند كه اولياء رژيم قبلي نتواننـد از خـود دفـاع    

بايست بگوينـد كـه پـس از برانـدازي آن وضـع مطـرود، خـود         كنند و از ديگر سو، مي

خواهند وجوه تمايز خـود را نسـبت بـه     خواهان چه وضعي هستند و با كدام برنامه مي

كننـده يـك    ها در آن واحد بايد هم ثابت پس همه انقلاب. رژيم پيشين عيان و بيان كنند

                                                           
  .دكتر محسن خليلي، استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد است *

  .155-186ص  ، ص1387، پاييز 2سال پنجم، شماره  ،(ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين



  

  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

ه م
نام

صل
ف

 
ي

ملل
ال

 
(I

SJ
)

  /
ره 

ما
ش

18  /
15

6
  

انقـلاب  . كننـده يـك وضـع ناپسـند و مطـرود      وضع نيكو و پذيرفتني باشند و هم نفـي 

كـه   اسلامي ايران نيز از اين قاعده كلي خارج نيست و اگر نيك بنگريم خواهيم فهميـد 

پرداختند و هم وضع پسين را بـه طـرزي    انقلابيون هم به طرد و رفض وضع پيشين مي

براي دراندازي وضـع  . كردند كه قبول همگاني آن پشتوانه آن باشد طراحي و توجيه مي

خواهد جايگزين نظام سابق گردد انقلابيـون نيازمنـد يـك اعلاميـه      نيكوي پسين كه مي

انداز كافي هستند تا ديگران ضمن مطالعه آن  با عمق و چشمبلندبالا به مثابه يك تابلوي 

اساسـاً ايـن تـابلوي نمـودگر     . هاي انقلابيون همدلي كننـد  تصميم بگيرند كه با كوشش

بينانـه   گرايان، بلندپروازانه و خـوش  تواند آرمان هاي نخست مي اهداف انقلابيون، در گام

هاي عينـي و ملمـوس را از آن    عيتباشد و در يك فضاي انقلابي، كمتر كسي نشانه واق

. شـمرند  كنند و آن را عين واقعيـت مـي   گويانه اكتفا مي گيرد و همگان به كليات كلي مي

انـد كـه    ولي بلادرنگ پس از پيروزي انقلاب، انقلابيـون بايـد آنچـه قـول داده و گفتـه     

نـد تـا   هاي جديد بسازند، مكتـوب كن  ها و آرمان اي براساس نيازمندي خواهند جامعه مي

ها  رسد در عصر جديد انقلاب به نظر مي. فرصت ارزيابي نظري و عملي آن فراهم شود

يازنـد و هـم قـوانين     همگي، هم به زايمان متون جديدي به نام قوانين اساسي دست مي

ها و انقلابيون از همـان   اما انقلاب. دهند كاركرد جلوه مي اساسي پيشين را نابهنگام و بي

شـوند زيـرا آنـان پيـروزي را تنهـا از طريـق        يـك معضـل مبـتلا مـي    آغاز پيروزي، بـه  

هـاي   اند و زنده ماندن خود را تنها در پويايي هاي پيگير و مداوم به دست آورده كوشش

هاي خود  كنند، ولي ناظران بيروني و دنباله روان آنها، تنها زماني حمايت مداوم تلقي مي

اند و  هاي پيگير و مداوم به دست آورده شبخشند كه تصويري ثابت از كوش را تداوم مي

كننـد، ولـي نـاظران بيرونـي و      هاي مداوم تلقـي مـي   زنده ماندن خود را تنها در پويايي

بخشند كـه تصـويري ثابـت از     هاي خود را تداوم مي روان آنها، تنها زماني حمايت دنباله

بايست  ماي ثابت مياين ن. هاي پيگيرانه و پوياي انقلابيون در دست داشته باشند كوشش

هاي هميشگي اكنـون   متني باشد كه ضمن مكتوب و مدون بودن، بيان كند كه آن تلاش

هـا متكفـل پويـايي و     انقـلاب . خواهد به جامعه در حال غليان ثبات ببخشـد  چگونه مي
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شـود كـه    رساند و همين باعث مي تغييرند ولي قوانين اساسي به ثبات و استقرار مدد مي

يك چهارچوب ثابت و ايستا طلب شود؛ كاري كه مايل به آن نيسـتند ولـي   از انقلابيون 

در اين متن انقلابيون بايد تصوير و تصور ذهني خود را از تمامي . شوند مجبور به آن مي

ارائـه  ) اقتصاد، سياست، حقـوق، فرهنـگ، اجتمـاع   (هاي زمامدارانه و كشوردارانه  مقوله

معه آرماني كه قول آن قبلاً داده شده است چـه  دهند و بگويند كه براي وصول به آن جا

در آن ميان، انقلابيون ناچارند كه بگوينـد نسـبت   . اند هايي را مدنظر آورده ها و شيوه راه

انديشند؟ سياست خـارجي كشـور خـود را بـر      المللي چگونه مي هاي نظام بين به مؤلفه

ت و محذورات خود دارند؟ دهند؟ چه برآوردي از مقدورا ها و اهداف قرار مي كدام پايه

خواهند قدر و منزلت كشور خود را در ميان كشورهاي گونـاگون دنيـا ارتقـا     چگونه مي

انديشـند؟ و   دهند؟ اساساً نسبت به مقوله روابط خارجي با ساير كشـورها چگونـه مـي   

كننـد؟ بنـابراين    هاي وصول به آن را چگونه ترسيم مي الملل و راه وضع آرماني نظام بين

شـوند بـه عنـوان مانيفسـت قـانون       ن متن مدون و مكتوبي كه انقلابيون مجبور مـي در آ

هـايي   نيز نكته» سياست خارجي انقلابي«اساسي انقلابي ارائه دهند به طور قطع در باب 

دانيم كه در نگاه نخست، انقلابيون دچار نـوعي   دست كم اين نكته را مي. خواهند گفت

شوند زيـرا   توجهي به محيط پيراموني مي ديگران و بيخودبرتربيني، غرور، حقيرپنداري 

در تصوير ذهني آنان چيرگي آسان بر خصم درون كشور با همان نظـم و نظـام پيشـين    

المللي  هاي فشارآور محيط بين شود كه بتوان به سادگي بر خصم برون يا مؤلفه سبب مي

ن از پيـروزي خـود مسـت    چنـا  انقلابيون آن. هم غلبه يافت و آن را نيز يكسره تغيير داد

كنند پس از پيروزي بر اربابان داخلي، اكنون زمان نبرد بـا اربابـان    شوند كه تصور مي مي

  .توانند بر آنان چيره شوند خارجي فراهم آمده است و اينك به آساني مي

دست كم بايد پذيرفت كه در كتابت يك قـانون اساسـي انقلابـي، نـوع و كيفيـت      

شود و انقلابيون به طرزي تجويزگرايانـه از   طراحي مي» وار بيانقلا«سياست خارجي نيز 

گرا براي تغييـر آنچـه در محـيط خـارج از كشـور       هاي هنجاري و بايست ها و واژه لفظ

برنـد تـا نشـان دهنـد يكسـره سـر        كنـد بهـره مـي    انقلابي، نامقبول و ناپسند جلوه مـي 
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حـك خبرگـان قـانون اساسـي     در اين مقاله اين مفروض كلي را به م. ناسازگاري دارند

ايم نشان دهيم كه بدون درنگ پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي،     سنجيده و تلاش كرده

هاي يك سياست خارجي انقلابي كدام و از چه قرار بوده است؟ پيـرو چنـين    مايه درون

هـاي انقـلاب    پرسشي، نگارنده به اين مفروض اساسي پايبنـد بـوده اسـت كـه ويژگـي     

اي  هر حيث و قرار كه بوده، سبب شده اسـت سياسـت خـارجي ويـژه     اسلامي ايران از

پيـرو  . طراحي گردد كه مختصات آن شبيه به خصوصيات دروني انقلاب اسلامي اسـت 

رسد خبرگان قـانون   به نظر مي: كند اين مفروضه، نگارنده فرضيه خود را چنين طرح مي

نهيم در لابـلاي اصـول    م مياساسي كه آنان را قوه مؤسس قانون اساسي نوين انقلابي نا

اي كردنـد كـه مختصـات از     گوناگون قانون اساسي اقدام به طرح سياست خارجي ويژه

تنها براي خود بلكه بـراي همـه    انقلاب و رهايي را نه(وطنانه  جهان: اين قرار بوده است

انقلاب اسلامي عقبه حامي خود را در ميان امت اسـلام  (گرايانه  امت) خواهند جهان مي

نگاه اثباتي خبرگان قـانون اساسـي در نفـي آن چـه از     (گرايانه  واكنش( كند جستجو مي

گرايانه  بينانه و وطن نگاه واقع(انقلابي ) ها كه در رژيم سابق رواج داشته است ناپذيرفتني

در اين مقاله، نگارنده ) وار و در براندازي نظم موجود متمركز بوده است آنان نيز انقلابي

پديد آمـد تـا    1385مجلسي كه در مرداد (رش خبرگان قانون اساسي پرداخته تنها به نگ

هـاي عملـي    و از ورود به جنبه) نويس قانون اساسي را مورد بررسي قرار دهد متن پيش

زمان تصويب نهايي قانون ( 1358تا آذر  1357سياست خارجي ايران انقلابي بين بهمن 

  .خودداري نموده است) اساسي

  اي انقلاب اسلاميه يك ـ ويژگي

كمتر نظريه انقلابي را سراغ داريم كه به نحوي قاطعانه و به طرزي تام و تمام،خودبنيـاد  

ها به نحـوي تركيبـي،    هاي انقلاب و موجوديت انقلاب و مستقل باشد بلكه عمده نظريه

شوند و از منـابع و منشـأهاي گونـاگون     ها و بسترهاي متفاوت فكري مي دار انديشه وام

گراسـت و ديـن    اسلامي ايران هم از يك سو، بـه شـدت اسـلام    انقلاب. كنند تغذيه مي
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اسلام و مذهب شيعه را به نحوي فعالانه به خدمت گرفته تا بتوانـد بـراي پديـد آوردن    

هـاي تندروانـه و    انقلاب كوششي كاميابانه داشته باشد، هم از ديگر سو، واجد خصـلت 

كارانـه آن و بـه    فظهتوانست نشان از حالـت ضـدمحا   ضد حفظ وضع موجود بود كه مي

جا بايد اين نكته را مدنظر آورد كـه   روانه انقلابي باشد و البته جابه نحوي وضعيت چپ

توانـد نـوعي    روي لزوماً نشان از حركتـي ماركسيسـتي نيسـت بلكـه حـداكثر مـي       چپ

در مجمـوع  . تأثيرپذيري از مكاتب ضدكاپيتاليسـتي و ضدامپرياليسـتي را حكايـت كنـد    

گرايانـه،   انقلاب اسلامي ايران از اسلام به عنوان يك ايدئولوژي آرمـان هاي ذاتي  ويژگي

تـازد، بـه    گرايي با ماهيت ضدامپرياليستي كه به توسـعه نـاموزون مـي    نوعي جهان سوم

جويانــه،  هــاي مبــارزه نحــوي بــه ضــديت بــا نظــام جهــاني خــود را از ســاير گفتمــان

طـرد حكومـت وابسـته و مسـئله      گردانـد و در حقيقـت بـه    گرايانه، متمايز مـي  استقلال

گرايي اشاره به ديدگاهي تحليلي اسـت   جهان سوم. شود پردازد، تشكيل مي وابستگي مي

به عنوان بديل ماركسيسم ارتدوكس مطرح شد و آمـوزه   1350تا  1330هاي  كه در دهه

گستراند كه مشكلات جهان سوم معلول نفوذ امپرياليستي است  خود را بر اين اساس مي

نيافتگي جهان سوم است و آنچه بـه عنـوان    ي ديگر سكه توسعه جهان اول، توسعهو رو

يافته از توسـعه و ملـول اسـتعمار نـو      شود شكلي انحراف داري وابسته ناميده مي سرمايه

اندازي براي توسـعه جهـان    دارانه، چشم در اين ديدگاه در درون يك بستر سرمايه. است

يافتگي و استثمار جهان سوم توسط امپرياليسم،  وسعهحل نهايي ت سوم وجود ندارد و راه

هاي مردمي، طرد  بخش و انقلاب هاي آزادي گسستن از نظام امپرياليستي از طريق جنبش

سازي نظريه  توسعه ناموزون، روي آوردن به نظريه رشد و توسعه بومي و امتناع از پياده

شد،  ي و ايجاد وابستگي مياش عدم توسعه ساختار نوسازي امريكايي و غربي كه نتيجه

كرد كه يكي دو سه  گرايي افراطي جهان سومي تكيه مي چنين طرز تفكري به ملي )1(.بود

هـاي انقلابـي بـا تمسـك بـه برخـي        بار در ايران شكست خورده ولي در دوران مبارزه

در ايران عملاً همه  )2(.هاي چپ جديد، شكل و شمايلي نوين به خود بخشيده بود نظريه

اي از  نفكران تندرو اعم از مـذهبيون، غيرمـذهبيون و ضـدمذهبيون نگرانـي عمـده     روش
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شـدند بـه    وابستگي ايران بـه غـرب و بـه ويـژه امريكـا داشـتند ولـي كمتـر قـادر مـي          

شد پـي ببرنـد و قـادر نبودنـد در ايـن       سازوكارهاي دقيقي كه وابستگي از آن ناشي مي

دهنـد كـه هـم وضـع وابسـتگي را روشـن و       هايي ارائه  ها و نظريه زمينه، مفاهيم، روش

گرايان بودنـد كـه    بار چپ اين نخستين. توصيف كند و هم راه رهايي از آن را نشان دهد

جويانـه   داري وابسته موفق شدند يك تئوري روشـنگرانه و مبـارزه   با طرح نظريه سرمايه

ــذر وام    ــن رهگ ــا در اي ــود آنه ــه خ ــد و البت ــه دهن ــلطنتي ارائ ــام س ــه نظ ــق علي ار د دقي

گرايـان دسـت بـه     هـاي جديـد بودنـد و در ايـن ميـان اسـلام       ها و چپ نئوماركسيست

استقراض نگرش ضدوابستگي زدند و ضديت با نظام جهاني و مسئله نه شرقي نه غربي 

به بعد اتفاق  1348هاي  گرايانه در ايران از سال رشد گفتمان چپ )3(.را نيز بر آن افزودند

هـاي   اوج گفتارهاي ضدامپرياليستي و اوج نفوذ و دخالـت افتاده و اين مصادف است با 

امريكا در ايران به طرزي كه هم نيروهاي مذهبي و هـم نيروهـاي غيرمـذهبي چـپ در     

هاي سياسـي و   هاي اقتصادي، برنامه هاي روزافزونشان عليه شاه، به برنامه دلايل مخالفت

ديداً متعـرض و در ايـن   زدگي، ش گرايي و غرب هاي فرهنگي شاه، مانند مصرف آفرينش

شايده به همـين دليـل باشـد كـه از يـك سـو، نـوعي         )4(.زمينه به همساني رسيده بودند

خـورد و   آفرين در روند انقلابي شدن جامعه ايران به چشم مي وحدت مبارزاتي شگفتي

از ديگر سو، ماهيت خارجي انقلاب ايران به طرزي همزادانه ضـد امريكـا و ضـد شـاه     

كننـدگي   العـاده بسـيج   دانيم قدرت مذهب و نيروي خـارق  به دلايلي كه مياما . شده بود

نيروي مذهبي در ايران، سرشت و سرانجام انقلاب را همسو و هماهنگ با خود ساخت 

تمـامي  . شـد  زيرا در نزد همگان تنها اسلام بود كه حـائز اهميـت و ارزش شـمرده مـي    

فايـده و   قابـل اسـلام، ضـعيف، بـي    ها و مكاتب فكري و ايدئولوژيك در م ها، نظام ملت

درسـت اسـت كـه ماهيـت انقـلاب ايـران، ضـديت بـا          )5(.گشـتند  انگيز تلقي مي مفسده

توانست در يك جامعـه غيرمـذهبي در    امپرياليسم و طرد وابستگي بود اما اين نظريه مي

هاي نئوماركسيستي رواج يابد، ولي در جامعه شديداً مذهبي ايران طبيعتـاً   پوشش نظريه

بـر ارضـاي    اسـلام شـيعي عـلاوه   . ايد بر يك ايدئولوژي بومي مانند تشـيع تكيـه كنـد   ب



  

  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

ه م
نام

صل
ف

 
ي

ملل
ال

 
(I

SJ
)

  /
ره 

ما
ش

18  /
16

1
  

گرايانه و مترقي مـردم معتـرض، وعـده بازسـازي هويـت از ميـان رفتـه         هاي ملي آرمان

داد و در اين راه، ماهيت فراطبقاتي و فراگير ايدئولوژي  ايدئولوژيك را نيز مي/ فرهنگي 

كمك بسيار به بسـيج مـردم و وحـدت حـول يـك محـور        گرايانه نيز اي كه اسلام ويژه

كـرد، الگـوي    عيار تلقي مي اي كه اسلام را شيوه زندگي تمام ايدئولوژي ويژه )6(.نمود مي

غيردينـي و غربـي جـدايي ديـن از سياســت را سرمنشـأ تمـامي مشـكلات و مصــائب        

سوسياليسم داري غربي، ماركسيسم و  دانست و حاكميت دين الهي را به جاي سرمايه مي

داد و البتـه آن را   اين ايدئولوژي وعـده نـوعي آرمانشـهر را نيـز مـي      )7(.شد خواستار مي

شـمرد و   پذير مي نمود بلكه آن را طرحي تحقيق اي خيالي يا ناكجاآبادي تلقي نمي انگاره

گفتنـد وفادارانـه هـم عمـل      به همين سبب انقلابيون اين انقلاب، پيگيرانه به آنچـه مـي  

گرچـه صـدور   . به همين دليل تمايل شديدي به صدور انقلاب خود داشـتند  كردند؛ مي

ولـي   )8(تواند محسوب شود هاي قدسي و عرفي دنيا مي انقلاب نتيجه قهري كليه انقلاب

ــتقلال   ــوه اس ــران وج ــلامي اي ــلاب اس ــت  در انق ــه، ام ــه و   گرايان ــه، غيرمتعهدان گرايان

ضمين نمـو اسـلام در سراسـر جهـان و     جويانه با نظام جهاني، نمادهايي براي ت مخالفت

شـد كـه خـود حـاكي از      هايي از صدور معنوي و فيزيكي انقـلاب محسـوب مـي    جنبه

  .پديداري آغازين وجود يك سياست خارجي انقلابي بود

  دو ـ سياست خارجي انقلاب

هـاي خـود    هـا دقيقـاً مطـابق بـا ويژگـي      هاي سياست خارجي برآمده از انقلاب ويژگي

به دلايلي كه جاي بازگويي آن در اين مقال نيست انقلاب ايران بر نوعي . هاست انقلاب

گرايـي اسـلامي    گرايي عرفي و ملـي  جويي شديداً مذهبي، ملي راديكاليسم عرفي، مبارزه

امـا   )9( .انـد  هاي خاص خود را داشـته  ها، ويژگي استوار شده بود و هركدام از اين مقوله

تداوم انقـلاب د  : دهد هايي از آن را بروز مي نشانه سياست خارجي برآمده از انقلاب نيز

صـدور   )10(رقبال سلطه استعمار، تثبيت هويت جديد كشور، كاسـتن از نفـوذ خـارجي،   

ها، حمايت از  انقلاب، نه شرقي و نه غربي، راهايي از وابستگي، استقلال در تمامي زمينه
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كوشـش در راه  بخش، حمايـت از حقـوق مستضـعفان و محرومـان،      هاي رهايي حركت

ايجاد امت اسلامي، حفظ مرزها، تعادل و عدالت در برقراري پيوندهاي دو و چندجانبه 

پـذيري اصـول منصـفانه و عادلانـه حقـوق       گـري و سـلطه   با ساير كشورها، نفي سـلطه 

هـاي سياسـي گونـاگون حاضـر در پروسـه       الملل، همگي نهادهاي حضـور فرهنـگ   بين

دهد كه يك سياست خارجي انقلابي چنـدوجهي   مي انقلاب اسلامي ايران است و نشان

ولي از يك سو، صـدور انقـلاب بـه    . پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفته است

اي از انقلابيـون حـق بـه جانـب و تنـدروهاي       عنوان پيامد طبيعي شور انقلابي، پشتوانه

مـه جـاي دنيـا    خواهند بهشت را از آسمان به زمين بياورند و به ه يابد كه مي متدين مي

اي انقلابـي   دانند، وظيفه گسترش دهند، صدور انقلاب را به سراسر گيتي وظيفه خود مي

به تـدريج  . كه فارغ از رنگ و نژاد و جنسيت است و تنها بر دين و مذهب متكي است

شـناختي اسـت بـر سـاير نيروهـا و       گرايان تندرو بـه دلايلـي كـه عمـدتاً جامعـه      اسلام

ها و گفتارهاي آنـان را   ر در انقلاب ايران غلبه يافتند و گفتمانهاي سياسي حاض فرهنگ

تنهـا واجـد همـه     يكپارچه ساختند و مدعي شدند كه ديـن اسـلام و مـذهب تشـيع نـه     

هاي آنهاست بلكه بر آنها برتري نيز دارد و همين امر سبب شد كه از يـك سـو،    ويژگي

رجي برآمده از انقلاب را واژگان نوپيداي اسلامي فضاي تصوري و مفهومي سياست خا

جانبـه مـردم و    هـاي شـديد و همـه    تغيير صوري دهد؛ از ديگر سو، با توجه به حمايت

هاي ديني حركت انقلابي، ساير شعارها و گفتارهاي انقلابي  مايه رهبران انقلابي از درون

شد جديد و مبدعانه اسـت،   در گفتمان نوپيدايي كه تركيبي و تلفيقي بود ولي تصور مي

: اسلامي شـد / ساز پيدايش سياست خارجي انقلابي  اين وضعيت سبب. مضمحل شوند

هدف صدور انقلاب با گسترش و فتوحات تاريخي اسـلام و گسـترش صـلح اسـلامي     

تحت حاكميت حضرت محمد و خلفاي او همراه شده بود و اين شيوه در ديدگاهي كه 

استقرار نهـايي نظـم    )11(.س يافته بودقائل به تمايز بين دارالاسلام و دارالكفر است انعكا

جهاني زير چتر عدالت اسلامي و سعادت بشر در تمامي جوامع انسـاني هـدف اصـلي    

شد كه به ويژه از حيـث تـاريخي پـس از     اسلامي شمرده مي/ سياست خارجي انقلابي 
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گـري   ، جنبه ضديت با نظـام جهـاني و نيـز سـلطه    1358تصرف سفارت امريكا در آبان 

پـيش از  . المللي را بـه خـود گرفـت    هاي گوناگون نظام بين شوروي در عرصهامريكا و 

/ تدوين و تصويب نهايي قانون اساسي جمهوري اسـلامي، سياسـت خـارجي انقلابـي     

اسلامي از حيث تاريخي و مفهومي وارد دوره جديدي شد كه بقيه دوران ايران انقلابـي  

ر شـكل سياسـت خـارجي مبنـايي     تغيي: [را نيز دستخوش پيامدهاي بلندمدت خود كرد

طبـق آن،  ] بر جدال ميان خير وشر ايران در اين دوره از موازنه به سياست خارجي مبتني

كوشيد با حفظ توازن قـوا و نفـوذ در    پذيرفت و مي الملل را مي توازن حكومت نظام بين

ز پـس ا . رابطه با ديگر كشورها از منافع ملي ايران حمايـت كنـد و آن را ارتقـا بخشـد    

الملل موجود را زير  آفرينان سياست خارجي، نقش مشروعيت نظام بين انقلاب دوم نقش

آنان در پي حمايت و ارتقـاي منـافع اسـلامي ايـران بـا رد سـلطه هـر دو        . سؤال بردند

انقلاب . المللي و از طريق صدور انقلاب به سراسر جهان برآمدند ابرقدرت در نظام بين

ه غربي و صدور انقلاب را وارد سياسـت خـارجي ايـران    دوم اصول دوگانه نه شرقي ن

االله رمضـاني كـه    سياست خارجي انقلابي و اسلامي، با استقراض از الگوي روح )12(.كرد

هاي عمده يـك سياسـت خـارجي يـك كشـور در حـال نوسـازي را برشـمرده          ويژگي

 ـ    آزادي عمل بيشتري را در حوزه روابط خارجي مي )13(است، ه خواسـت و مايـل بـود ب

خواسـت   مـي . تر را بر عهده بگيـرد  تر و فعالانه مثابه يك كشور انقلابي، نقشي مستقلانه

خواسـت فعـال    مـي . الملل به عهده بگيرد فعال باشد تا بتواند ابتكار عمل را در نظام بين

پاسـخگو باشـد تـا از    . المللي بـه عهـده گيـرد    باشد تا بتواند ابتكار عمل را در نظام بين

المللي ادعاي خود براي تأثيرگذاري و همسو كـردن ديگـر كشـورها بـا      ينهاي ب توانايي

هايي انجام دهد كـه   متنوع باشد تا بتواند تلاش. المللي بيشتر بهره گيرد خود در نظام بين

هـاي اسـتعمارگر    سازي و يا حتي قطع پيوندهاي قديمي با قـدرت  منجر به تغيير، متنوع

دهنـده   همساز باشد كه نشان. المللي شود ي بينها هاي خارجي و سازمان پيشين، شركت

هايي است كه انقلابيون به طـرز جديـد از آن    تطابق عقلاني بيشتر ميان اهداف و وسيله

ها در برابر ديگر كشورها و  پيچيده باشد كه به معناي افزايش نقش. آورند نام به ميان مي
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ي از افـزايش نقـش، مفهمـوم    المللي است و البته سياست خارجي انقلاب هاي بين سازمان

اثربخش باشد تا بتواند بـه طـرزي مـداوم بـه اجـراي      . كند ها را مستفاد مي برتري نقش

سياست خارجي انقلابي . تصميمات و اقدامات در سياست خارجي ادعايي خود بپردازد

اسلامي در گام نخست از درون متن مكتوب قانون اساسي جمهوري اسلامي حاصـل  / 

  .ه بايد از ميان اصول و فصول گوناگون متن دست به گزينش زدآيد و البت مي

  اصول منتخب قانون اساسي: سه ـ سياست خارجي انقلابي

شـود و   اصول سياست خارجي جمهوري اسـلامي كـه از قـانون اساسـي برداشـت مـي      

سعادت انسان : انقلابي آن باشد از اين قرار است/ هاي اسلامي  تواند نمودگر ويژگي مي

جامعه بشري، تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، امامـت و  در كل 

طلبانه  رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي، حمايت از مبارزه حق

مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه جهان، خودداري از هرگونه دخالت در امـور  

هـاي   برابر همه مسلمانان، ائتلاف و اتحاد ملتهاي ديگر، تعهد برادرانه در  داخلي ملت

اسلامي و وحدت جهان اسلام، دفاع از حقـوق همـه مسـلمانان جهـان، نفـي هرگونـه       

گر، جلوگيري  هاي سلطه پذيري، عدم تعهد در برابر قدرت كشي و سلطه ستمگري و ستم

ادي و از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور، اسـتقلال سياسـي و اجتمـاعي و اقتص ـ   

فرهنگي، طرد كامل استعمار، جلوگيري از نفوذ اجانب، تماميت ارضي، نفـي و اجتنـاب   

كننده سلطه بيگانه بر منابع طبيعـي و اقتصـادي و فرهنـگ و ارتـش      هاي فراهم از پيمان

هاي غيرمحارب و اعطاي پناهندگي به سياسيون  آميز متقابل با دولت كشور، روابط صلح

توان به طور خلاصه اهداف سياسـت   مي )14(.هايشان از جور دولت ها خواه ساير ملت پناه

) 1: گونه برشـمرد  اسلامي را با نگداشت چهارچوبه قانون اساسي اين/ خارجي انقلابي 

حمايــت از مستضــعفين در برابــر ) 2تــلاش در جهــت تشــكيل امــت واحــد جهــاني، 

دفـاع از  ) 4للـي،  الم حفاظت از استقلال و حاكميت ملي در عرصـه بـين  ) 3مستكبرين، 

جوهره بنيادين سياست خارجي انقلاب اسلامي كـه هـم    )15(.دعوت) 5حقوق مسلمان، 
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به وضـوح نشـانگر   : مقدمه و هم متن قانون اساسي جمهوري اسلامي بر آن پاي فشرده

اي اسـت كـه هـدفش اتحـاد دنيـاي       جويانه وجه اسلامي سياست خارجي پويا و مبارزه

هدفي كه از طريق اصل نـه   )16(.ند در روي زمين استاسلام و گسترش حاكميت خداو

ها و آمال دور و درازي است كـه   سازي آرمان شرقي نه غربي كماكان در جستجوي پياده

اين اصـل كـه در قبـال اصـول     . اند خواه به آن اعتقادي عملگرايانه داشته انقلابيون اسلام

شد حتي به قولفي با  محسوب مياي نو و كاملاً متفاوت  المللي، پديده حاكم بر نظام بين

اصول موازنه منفي و موازنه مثبت كه بنيـاد تـاريخ سياسـت خـارجي ايـران را تشـكيل        

اصل مزبور طبق اين ديدگاه، تز تعادل قـوار را بـراي    )17(.داده متفاوت و متمايز است مي

دانـد و آن را اصـلي ظالمانـه و تنهـا بـراي حفـظ منـافع         حفظ صلح جهاني مطرود مي

دانـد و هـر دو    كند، اصل دوقطبي شدن جهان را مردود مـي  هاي بزرگ تلقلي مي تقدر

شمارد، اصلي كه جمهوري اسلامي  قدرت بزرگ را مجموعه واحد استكبار جهاني برمي

كنـد و كوشـش    المللـي ترغيـب مـي    را به از بين بردن نظام موجود حاكم بر روابط بـين 

يه استكبار جهاني اتخـاذ گـردد و اعتقـادي    شود كه سياستي فعال، تهاجمي و پويا عل مي

كوشش نگارنده در اين گـام   )18(.عميق به حكومت واحد جهاني تحت لواي اسلام دارد

شده از قانون اساسي است كه بـه نظـر    نگاهي نسبتاً توصيفي و روايي به اصولي گزينش

  :اسلامي هستند/ بخش مقوله سياست خارجي انقلابي  رسد روشني مي

تفاده از علوم و فنون و تجارب پيشـرفته بشـري و تـلاش در    اس :دومالف ـ اصل  

پـذيري و تـأمين    گـري و سـلطه   كشي و سلطه پيشبرد آنها، نفي هرگونه ستمگري و ستم

نويس قانون اساسي مبتني بـوده و   اين اصل بر اصل دوم پيش. جانبه كشور استقلال همه

ويژگـي ايـن اصـل،    . امـده اسـت  در آن از انواع چهارگانـه اسـتقلال نـامي بـه ميـان ني     

  .گرايي نسبت به نظام سلطنتي است واكنش

طـرد كامـل اسـتعمار و جلـوگيري از      :16و  13و  11و  5ب ـ اصل سوم بندهاي  

هـا، تنظـيم    نفوذ اجانب، حفظ استقلال و تماميت ارضي، تأمين خودكفايي در همه زمينه

انه نسبت به همه مسلمانان سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادر
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گرايـي،   ويژگـي عمـده ايـن اصـل واكـنش     . دريـغ از مستضـعفان جهـان    و حمايت بـي 

نويس قـانون اساسـي    بر اصل چهارم پيش وطنانه است و مبتني خواهي و نگاه جهان  امت

بوده كه اصلي بسيار مختصر است و در آن قيد شـده كـه جمهـوري اسـلامي ايـران در      

معنويت و اخلاق اسلامي را مبناي روابط سياسي، اجتمـاعي و    دي،استقرار جامعه توحي

  .اقتصادي قرار دهد

ناپـذيري آزادي و   حفظ استقلال و تماميت ارضي كشـور، تفكيـك    :پ ـ اصل نهم 

ويژگي عمده اين اصل كه بر اصل . استقلال از همديگر، عدم حذف يكي به نفع ديگري

بت بــه رژيــم پيشــين و طــرد انــواع گرايــي نســ نــويس مبتنــي بــوده، واكــنش پــيش 6

  .هاست وابستگي

امت بودن همه مسلمانان، سياست كلي دولت برپايه ائـتلاف و   :ت ـ اصل يازدهم 

اتحاد ملل اسلامي، كوشش پيگير در جهت وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهـان  

نويس قانون اساسي  گرايي محض آن است و در پيش ويژگي عمده اين اصل امت. اسلام

  .اي ندارد خواهانه و تندروانه داشت، پيشينه كه كمتر صبغه اسلام

تأمين استقلال اقتصادي جامعه، جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانـه   :43ث ـ اصل  

گرايي  ويژگي عمده اين اصل واكنش. بر اقتصاد كشور، خودكفايي و رهايي از وابستگي

باشد و متكي بـر اصـل هشـتم     مي افتاده است، نسبت به آنجه در رژيم گذشته اتفاق مي

  .كند نويس قانون اساسي است كه در عين كوتاهي همين معاني را بيان مي پيش

پايبندي به استقلال كشـور و مـدنظر داشـتن آن توسـط نماينـدگان       :67ج ـ اصل  

نـويس   اين اصل فاقد اصـل مشـابه در پـيش   . مجلس شوراي اسلامي در سوگندنامه آنها

  .گرايانه است گرايي واكنش ويژگي عمده آن تكيه بر استقلالقانون اساسي بوده و 

المللـي توسـط مجلـس     ها و قراردادهاي بـين  تصويب تمام عهدنامه :77چ ـ اصل  

نويس قانون اساسي و ويژگـي عمـده    پيش 61عيناً مطابق است با اصل . شوراي اسلامي

در عقـد  شـد وضـع رژيـم سـابق كـه       از آنجـا كـه تصـور مـي    . گرايي اسـت  آن واكنش

هاي تشريفاتي مجلـس شـوراي ملـي خـود را بسـنده       المللي به تصويب قراردادهاي بين
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  .كرد نبايد دوباره پديد آيد مي

ممنوعيت هرگونه تغيير در خطـوط مـرزي مگـر بـا شـرايط بسـيار        :78ج ـ اصل  

گذارد و  نويس قانون اساسي پا را فراتر مي اين اصل حتي از اصل مشابه در پيش. سخت

كنش به برخي اقدامات رژيم سابق كه تحت فشار امريكا انجام شـده بـود شـرايط    در وا

  .شود تري را براي حفظ مرز و تماميت ارضي قائل مي پيچيده

هاي بلاعوض داخلي و خارجي منوط به  گرفت و دادن وام يا كمك :80خ ـ اصل  

ه آن نويس قانون اساسـي و ويژگـي عمـد    پيش 63مطابق با اصل . تصويب مجلس شورا

  .گرايي نسبت به اعمال رژيم پيشين است واكنش

اصـل  . ها بـه خارجيـان   مطلقاً ممنوع بودن دادن امتياز تشكيل شركت :81د ـ اصل  

نويس قانون اساسي دادن امتياز را منوط به تصـويب مجلـس شـوراي ملـي      شصتم پيش

خواهانـه   لگرايانه و استقلا كرده بود ولي خبرگان قانون اساسي در اقدامي سخت واكنش

  .كه نشان از خصومت با عنصر بيگانه و خارجي دادن امتياز را مطلقاً ممنوع كردند

ممنوعيت استخدام كارشناس خارجي از طرف دولت مگر در مـوارد   :82ذ ـ اصل  

نويس قانون اساسي منطبق و ويژگـي   پيش 62عيناً با اصل . ضرورت با تصويب مجلس

گرايـي نسـبت بـه حضـور      نصر خارجي و واكـنش ترسي، خصومت با ع عمده آن بيگانه

  .ضابطه و قانون خارجيان در رژيم پهلوي است بي

نـويس   پـيش  74عيناً بـا اصـل   . حفظ تماميت ارضي توسط شوراها :100ر ـ اصل  

گـرا و تـرس از تجزيـه     نگـاه وطـن    گرايي، قانون اساسي منطبق و ويژگي عمده آن واقع

  .كشور از محمل شوراهاست

در . اعطاي حق اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروهـا بـه ولـي فقيـه     :110ز ـ اصل  

نويس قانون اساسي اين حق پـس از تصـويب مجلـس شـوراي ملـي بـه        پيش 95اصل 

ولي حالت ويژه و فقيهانه مجلس خبرگان قانون اساسي بـه  . جمهور داده شده بود رئيس

  .گرايانه آن را به مقام رهبري مختص گردانيد طرزي اسلام

جمهور به حراست از مرزها و پاسـداري از اسـتقلال    سوگند رئيس :121اصل ژ ـ  
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نويس قـانون اساسـي و    پيش 82عيناً منطبق با اصل . سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور

  .طلبانه است گرايي استقلال گرايانه و واكنش ايي وطنگر ، واقعويژگي عمده آن

عيناً . ل و تماميت ارضي كشوروظيفه ارتش در پاسداري از استقلا :143س ـ اصل  

گرا و عقلايي  نويس قانون اساسي و ويژگي عمده آن نگاه واقع پيش 121منطبق با اصل 

  .به مسئله وطن است

عدم پذيرش هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتـش و نيروهـاي    :145ش ـ اصل  

ديد نويس قانون اساسي و ويژگي عمده آن ضديت ش ـ پيش 122منطبق با اصل . انتظامي

خواهانه نسـبت بـه اعمـال و اقـدامات      گرايي افراطي و استقلال با بيگانه و نوعي واكنش

  .نظام پهلوي است

عدم استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هرچنـد بـه    :146ص ـ اصل  

نويس قانون اساسي و ويژگي عمده آن  پيش 124دقيقاً منطبق با اصل . آميز صورت صلح

خواهانـه نسـبت بـه     گرايي افراطـي و اسـتقلال   بيگاه و نوعي واكنشخصومت شديد با 

اعمال و اقدامات نظام پهلوي است كه كمابيش ايران را به صورت پايگاه نظامي امريكـا  

  .در منطقه درآورده بود

جانبه  پذيري، حفظ استقلال همه جويي و سلطه نفي هرگونه سلطه :152ض ـ اصل  

گر،  هاي سلطه همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرتو تماميت ارضي، دفاع از حقوق 

نـويس   اين اصل فاقد نمونه مشابه در پـيش . آميز متقابل با دول غيرمحارب روابط  صلح

شـود كـه هـم     قانون اساسي بوده و مانيفست سياست خـارجي انقلابـي محسـوب مـي    

  .تانهدوس خواهانه و هم وطن گرايانه، هم امت گرايانه است، هم واقع واكنش

ممنوعيت عقد هرگونه قرارداد منجر به سلطه بيگانـه بـر شـئونات     :153ط ـ اصل  

نـويس قـانون اساسـي و ويژگـي عمـده آن       اين اصل فاقد نمونه مشابه در پـيش . كشور

جانبـه   گرايـي محـض نسـبت بـه سـلطه همـه       خصومت شديد با بيگانه و نوعي واكنش

  .تخارجيان بر شئونات كشور در عهد پهلوي دوم اس

سعادت انسان در كل جامعه بشـري بـه عنـوان آرمـان جمهـوري       :154ظ ـ اصل  
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اسلامي، شناختن استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل بـه عنـوان حـق همـه مـردم      

هـاي ديگـر، حمايـت از     جهان، خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت

اين اصل فاقـد  . هر نقطه از جهانطلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در  مبارزات حق

نويس قانون اساسي و ويژگي عمده آن ادعايي انقلابي براي نشـان   نمونه مشابه در پيش

  .دادن يك مأمن براي مبارزين عليه نيروهاي استعمارگر است

  چهار ـ سياست خارجي انقلابي در منظر خبرگان قانون اساسي

يابند آنچنان مغـرور و   رژيم پيشين ظفر مي رسند و بر انقلابيون زماني كه به پيروزي مي

كنند براي انجـام دادن يـك مأموريـت ويـژه خلـق       شوند كه تصور مي به خود بالنده مي

هـاي   اند و اكنون تمامي نگاه مردمان و جهانيان بـه سرشـت و سرنوشـت فـرآورده     شده

مسـتي   اين خود مهم پنداشتن و خوود بزرگ انگاشتن، ناشي از همـان . انقلابي آنهاست

كنـد و بـر ايـن انديشـه      پرور مـي  گرا و خيال پيروزي است كه انقلابيون را سخت آرمان

ها اكنون منتظر آن است كه ببينند انقلابيون بـه   ها در تمامي مكان روند كه تمامي نگاه مي

در مذاكرات خبرگان قانون اساسي، طبيعاً اين نگاه ويـژه هـم   . زنند چه ابداعي دست مي

بوده و تصور بر اين بوده است كه دنيا اكنون درصدد آن است كه بدانـد  ساري و جاري 

بنابراين عباراتي از اين قبيل كه . خواهند انجام دهد انقلابيون اسلامي ايران چه كاري مي

نويسيم، جهان منتظر ماست كـه شـئونات    اند ببينند ما چه مي شرق و غرب چشم دوخته

خواند و بداند و شئونات اسلام را در جهان بايـد  اسلام را در قانون اساسي مكتوب ما ب

نمايد و نشـانه آن اسـت    طبيعي جلوه مي )19(با اين قانون اساسي معلوم و معين ساخت؛

گونه فكر كننـد كـه دنيـا نيـز      دارد كه اين كهخ بر يك وضعيت، انقلابيون ايران را وا مي

  .كشيده است تا شيوه عمل آنها را بسنجد انتظار مي

  گرا اه جهان وطنالف ـ نگ

پردازنـد، كنـه    خبرگان قانون اساسي هنگامي كه به طراحي ساختار نظام تازه تأسيس مي
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باورهاي خود را در باب وظيفه انقلاب اسلامي و محتواي نظـام سياسـي برآمـده از آن    

گرايانـه   اي جهـان  گسترانند و در بخش مهم و عمده از آن، براي انقلاب خود، وظيفه مي

كنند كه انقلاب ايران يك انقلاب جغرافيايي نبوده و مختص  تصور مي. گيرند در نظر مي

كننـد، جمهـوري    هاي آينده جهان تلقي مي ايران نيز نيست، آن را درسي براي همه نسل

كنند كه جهانگير باشد، آرزويشان آن اسـت كـه    خواهند و تلقي مي اسلامي را نظامي مي

راي همه جهان الگو باشد، ميل دارند كـه پيـام   قانون اساسي به طرزي مكتوب شود كه ب

كننـد كـه    انقلاب ايران به همه جاي دنيا بـرود و آرزوي خـود را ايـن چنـين بيـان مـي      

حكومت جهاني اسلام درسـت شـود و همگـان در سراسـر دنيـا در سـايه آن آرامـش        

يـدا  از نظر تعاليم مقدس اسلام، نظام اسلامي در هر گوشه از جهـان تحقـق پ   )20(.بگيرند

گيـرد و   آورد كه مسئوليتش در داخل مرز محدودي قرار نمي كند، حكومتي به وجود مي

. شـوند  ها، داراي تعهد و مسئوليت مـي  ها و بخصوص همه مسلمان نسبت به همه انسان

خبرگان قانون . تشكيل يك واحد سياسي بزرگ جهان در لواي اسلام امري است طبيعي

قط يك قانون اساسي ايراني صـرف نوشـت بلكـه بايـد     اساسي بر اين باورند كه نبايد ف

ها  و نجات مستضعفين جهان و حق خدايي شدن همه ملت )21(سعادت كل جامعه بشري

تنهـا اسـلامي،    را مدنظر آورده، واژه و مفهوم مستضعف را واجـد ويژگـي فراگيـر و نـه    

هـايي   م كه آنشوند كه ما در قبال همه مستضعفان جهان وظيفه داري دانند و معتقد مي مي

را كه در بند و زنجيرند و توان رهايي ندارند رها كنيم، اين حمايت از همه مستضـعفان  

شوند كـه تمـامي    كنند و بر اين صراط، مستقيم مي جهان را نيز مستند به حكم قرآن مي

ما اگر يك  )22(.مستضعفان جهان را بايد آزاد و سپس تمامي آنها را به اسلام دعوت كرد

چيزهايي باشد كه درمان كل جهان تشخيص بدهيم و در قانون اساسي خودمان بياوريم 

ده كـه در ايـن   م ـايـران آ يكي در قانون اساسي . دو تا جنبه را با همديگر رعايت كرديم

ملت ايران در قانون معلوم شده وو ديگر اينكه چون يك معيار واقعي و صورت تكليف 

نخبگان قانون اساسـي   )23(.كند ه دنيا يك معيار جهاني عرضه ميحقيقي و جهاني است ب

در ايران بر اين باورند كه حتي از مظلوم غيرمسلمان هم بايـد دفـاع و ظـالم را در هـر     
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اي از جهان بايد سركوب كرد حتي اگر ظالم به ما نباشد ولو ظالم به ديگـري هـم    نقطه

گرايانـه   اين نوعي وظيفه جهان وطـن  باشد بايد با ظالم در سراسر جهان برخورد كرد و

هراسند و از شرق  تصور آنان اين است كه همه جهانيان اكنون از انقلاب ايران مي. است

اي جهاني به عهده گرفت و  اند پس بايد وظيفه و غرب همگي از انقلاب ايران هراسناك

ر همـه  آميز، به نجات مستضعفين جهان و اقامه خلافـت االله د  ضمن همزيستي مسالمت

اتفاق آراي خبرگان قانون اساسـي در تصـويب دو اصـل     )24(.كشورهاي جهان پرداخت

شود خبرگان را بـر   اسلامي محسوب مي/ كه بنياد سياست خارجي انقلابي  154و  152

اين اتفاق آرا دليل و شاهد بر اصـالت انقـلاب ماسـت و نيـز بـه      : كند اين باور مصر مي

گويند قـرار نيسـت در    ها مي لاب آن طور هم كه بعضيجهاني بودن انقلاب و اينكه انق

نمايندگان خبره انقلابيون پيروزمند، ايـن تصـور اساسـي     )25(.داخل مرزها محصور بماند

وطنانه براي انقلاب ايران را تبديل به يكي از  گرا و جهان اي فراوطن قائل شدن به وظيفه

  .كنند هاي سياست خارجي انقلاب اسلامي ايران مي جوهره

  گرا ب ـ نگاه امت

هنگامي كه انتخابات مجلس بررسي نهـايي قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي برگـزار       

هاي آشـكار مقـام رهبـري     شناختي و با حمايت شد، به دلايل كاملاً تاريخي و جامعه مي

انقلاب اسلامي معلوم بود كه روحانيون، صاحبان اكثريت در آن مجلـس خواهنـد شـد    

و رهبري انقلاب اسلامي توسط آنـان،   1358ر آن زمان يعني سال زيرا محبوبيت آنان د

اين بخت و اقبال را به فقها ارزاني داشت كه هفتاد درصد از اعضـاي مجلـس خبرگـان    

جنبه اسلامي حركت انقلابي، رهبري يك مرجع تقليـد  . قانون اساسي از ميان آنان باشد

، همگي دست به دست هم دادنـد و  پرور گرايانه و انقلاب بلندآوازه و ساختكارهاي دين

قانون اساسي را به مسيري سوق داد كه وجوه داد كه وجوع شرعي، ديني و اسلامي بـر  

اي از  گرايانـه فقهـا، بخـش عمـده     تماميت متن آن حاكم شود و در آن ميان، نگـاه امـت  

 جوهره سياست خارجي انقلابي و اسلامي را شكل داد؛ زيرا طبيعتاً روحـانيون دنبالـه و  
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الملل، بلكـه در وحـدت    عقبه حمايتي از انقلاب اسلامي را نه در عرف معمول نظام بين

بنابراين خبرگان قـانون اساسـي بـر ايـن بـاور      . ديدند گرايانه كشورهاي اسلامي مي امت

بودند كه در قبال گرسنگي يك مسلمان همـه مسـلمانان مسـئولند، جمهـوري اسـلامي      

توانـد   است، بر اين عقيده بودند كـه ايـران مـي    جزئي از كل بزگر امت اسلام محسوب

توانـد حـق    واحدي از جماهير متحده اسلامي تلقي شود و ولي فقيه كسي است كه مـي 

مظلوم را از حلقوم ظالمين بگريد ولو آنكه در چارچوبه سرزمين و جغرافيايي خارج از 

ات رسمي با دول ها و مناسب اين طرز تلقي وجود داشت كه حتي عهدنامه )26(.ايران باشد

هـاي رسـمي    اسلامي به زبان عربي باشد، به منظور نزديكي به وحـدت مسـلمين، نامـه   

هـاي   دولت به عربي هم نوشته شود و برخي خبرگان بر اين باورند كه بهتر اسـت نامـه  

رسمي به كشورهاي اسلامي و عربي كلاً به زبان عربي باشد تا بهتر بتـوان بـه وحـدت    

برخي معتقد بودند اگر براي رسـيدگي بـه امـور مسـلمين      )27(.امت اسلامي كمك نمود

باشد دخالت در سياست داخلي ديگـر كشـورها ايـرادي نـدارد، در عـين حـالي كـه از        

شود كه دفاع از سوسياليسم را جزء وظايف دولت اتحاد جماهير  شوروي مثال آورده مي

جـزء وظـايف خـود    شوروي ذكر كرده، پس ايران هم دفاع از سرزمين امت اسلامي را 

به همين دليل بر جنبه جهاني بودن قانون اساسـي از منظـري   . بداند و بر آن تأكيد ورزد

شـود كـه وزارت وحـدت مسـلمين، سـازمان جهـاني        گرايانه نگريسته و تأكيد مي امت

 )28(.مسلمين و حمايت دولت ايران از انقلابات بحق در متن قـانون اساسـي قيـد گـردد    

دولت جمهـوري اسـلامي ايـران    ) 1اصل : ساسي بايد چنين باشدنخستين اصول قانون ا

ناپذير است به حكم آيه  ملت مسلمان ايران واحدي تجزيه) 2دولت مؤمنان است؛ اصل 

مؤمنان در سراسر جهان اعضاي واحد و داراي ديـن، معبـود، كتـاب    ) 3؛ اصل ...كريمه 

سـرزمين  ) 4ند؛ اصـل  آسماني، پيامبر و وطن واحد و حقوق متساوي و وظايف مشـترك 

ناپذير اسـت و جزئـي لاينفـك از وطـن امـت مـا يـا دارالاسـلام          ايراني واحدي تجزيه

شوند كه بايد ميان مفاهيم اسـتقلال و   در عين حال برخي از خبرگان معتقد مي )29(.است

هاي امت اسلامي به نحوي آشتي ايجاد وشد كه اگر به يـك   وطن و نيز دفاع از سرزمين
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حمله شود دولت اسلامي ايران بايد بداند چه وظايفي را برد دوش كشـد  كشور اسلامي 

و بايد تلقي دقيقي از مفهوم وطن امت اسلامي در قانون اساسـي قيـد گـردد تـا دولـت      

حتـي در مـورد اسـتقرار     )30(.اسلامي ايران وظيفه خود را به نحوي دقيق و منجـز بدانـد  

آميز اين نظـر   هاي صلح عنوان استفادههرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هرچند به 

ها در ايران پايگاه  شود كه آيا دولت اسلامي ايران نبايد بتواند مثلاً به فلسطيني مطرح مي

شود ولي نكته كلي آن است كـه بايـد    رغم آنكه اين اصل تصويب مي نظامي دهد؟ علي

موضـوع عبـور   هنگـامي كـه    )31(.يك فكري بكنيم كه برادران مسلمان را خارجي ندانيم

شـود امـا و    نيروي نظامي خارجي از كشور يا اقامت موقـت آنهـا طـرح و ممنـوع مـي     

دوستي برخـي از   خواهانه و مسلمان رأي و نظر امت. گيرند اگرهايي براي آن در نظر مي

گيرد كه بتوانند به نيروي خارجي مسلمان، اجازه عبور يا اقامـت   خبرگان بر اين قرار مي

براي كمك به مظلـوم، انقلابـي، مستضـعف و مسـلمان ايـن عمـل        دهند به شرط آنكه

هاي مظلـوم هسـتيم و    هاي ملت شود كه ما حامي نهضت صورت گيرد، زيرا استدلال مي

هـاي   هـا و نهضـت   مصلحت ما با مصلحت آنهـا يكـي اسـت و بايـد بتـوانيم بـه ملـت       

تـاً ايـن اصـل در    ولي نهاي. بخش كشورهاي اسلامي، اين اجازه و اختيار را بدهيم آزادي

هـاي قدرتمنـد از    زيرا ترس عمده آن است ك دولت )32(شود متن قانون اساسي قيد نمي

كننـد تـا    خبرگان مدت زيادي را صرف مي. استفاده كنند اين اصل به هرنحو بتوانند سوء

تري وحدت امت اسلامي را نشان  يك از آيات قرآني به نحو مناسب نشان دهند كه كدام

رسند كه ممالك اسلامي تا وقتي كه يد واحد  بندي مي انجام به اين جمعدهد ولي سر مي

در عـين  . اند بايد در قانون اساسي ايران از مرز و تماميت ارضي سخن به ميان آيد نشده

بخشـي از سياسـت خـارجي     )33(.گرايانه دولت ايران نيز حفـظ شـود   آنكه تعهدات امت

هـاي قـوت    مايـه  ن اساسـي، درون انقلاب اسلامي طراحـي شـده توسـط خبرگـان قـانو     

هاي صـرف دينـي    خواهانه و گرايش به وحدت كشورهاي اسلامي دارد زيرا آموزه امت

هـاي جغرافيـايي معهـود و معمـول،      داد كـه فـارغ از چارچوبـه    اين اجازه را به فقها مي

  .سخناني بر زبان جاري كنند
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  گرا پ ـ نگاه واكنش

مبارزه زده بودنـد كـه بـه گمـان آنهـا اسـتقلال        انقلابيون پيروزمند عليه نظامي دست به

كشور را زيرپا گذاشته، راه نفوذ و تسـلط خـارجي را بـر شـئونات كشـور بـاز نمـوده،        

المللي مضر به حال ايـران را بـدون    خودكفايي را مغفول عنه نگه داشته، قراردادهاي بين

آور به بيگانگان  در نظر گرفته رأي و نظر مجلس تصويب و اجرا كرده، امتيازات اسارت

بنـابراين بايـد بـه    . داده و به طور كلي كشور را در اختيار نيروي اجنبي قرار داده اسـت 

كاري در متن قـانون اساسـي زد كـه ديگـر      اي دست به محكم طرزي انديشيد و به شيوه

شـده نتوانـد در نظـام جديـد بازتوليـد       هاي رژيم سرنگون هيچكدام از صفات و ويژگي

هـاي خبرگـان قـانون اساسـي،      اي از باورهـا و اقـدام   دليل بخـش عمـده  به همين . شود

هايي از جنس و جنبه سلبي بوده تا نظام جديد شـكل و محتـواي نظـم و نظـام      واكنش

خبرگان بر اين باورند كه از يك سو، بايد متنـي تهيـه و تـدوين    . قديم را به خود نگيرد

ر آن گنجانده شـده باشـد، از ديگـر    ها د شود كه حكم اعدام نظام سابق در تمامي زمينه

سو، به نحوي بايد در زمينه سياست خارجي دست به اقدام و عمل زده شود كـه ديگـر   

خبرگان قانون اساسي بر  )34(.المللي داده نشود هاي بين نمايي به قدرت اجازه هيچ قدرت

از اين باورند كه عناصر استقلال، آزادي، وحدت ملي، تماميت ارضي و نفي سلطه هـم  

كند و هـم از ديگـر سـو بـه      يك سو، به موجب آيات قرآني و احاديث موجه جلوه مي

توان در باب  توجهي رژيم سابق قرار گرفته است كه بايد تا مي قدري مورد سركب و بي

به زعم آنان، منظور از استقلال عبـارت از عـدم وابسـتگي از هـر     . كاري نمود آن محكم

شدن از سلطه درازمدت غـرب و امريكـا بـر كشـور     دهنده جدا  جهت است و نيز نشان

كـه تعريفـي   (آور را منجر به از دست رفـتن اسـتقلال    خبرگان وابستگي خضوع. ماست

دانند و  مي) گردد چهاروجهي يعني سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از آن ارائه مي

ادي يك ملـت  شوند هرگاه استقلال در هر كدام از جهات آن از دست برود آز معتقد مي

گيرانه بحث استبداد و اسـتعمار   البته به طرزي وام )35(.شود رفته محسوب مي هم از دست

كردند و تصورشان بر اين بود كه بايد به طرزي يكسـان   را دو روي يك سكه قلمداد مي
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: جانبـه پديـد آيـد    و همزاد هر دوي آنها را سركوب كرد و از ميان برد تا استقلال همـه 

اي كه از استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و امثال اينها دفاع  جامعهاصولاً در 

هـا، شـعر و خيـال     نشود و جامعه به آنها دسترسي پيدا نكند صحبت از تحصـيل آزادي 

اي كه استبداد بخواهد در زمان ما بماند و يا به وجـود بيايـد    است و بالعكس در جامعه

گاهش را كجا بايد پيدا كند؟ مسـلماً   دم نيست، تكيهاين استبداد چون متكي به وجود مر

جانبه واكنشي بود عليه  تأمين خودكفايي به عنوان مقدمه استقلال همه )36(.خارج از مردم

وابستگي مفرطي كه نظام پهلوي ايجاد كرده بود و اكنون بايد با تأكيد فـراوان از عرصـه   

بـا تأكيـد بـر حـال و هـواي      خبرگـان قـانون اساسـي    . اقتصاديات جامعه رخت بربندد

گيرانـه راه رهـايي از وابسـتگي و توسـعه وابسـته را در       گرايانه و به طـرزي وام  واكنش

استقلال اقتصادي دانستند و پيرو آن نسبت به استخدام كارشناس خارجي و ممنوعيـت  

هـا و بسـتن راه سـلطه و نفـوذ آنهـا،       گونـه امتيـازي بـه خـارجي     مطلق آن، ندادن هيچ

در باب گرفتن و دادن وام، به آن دليـل كـه كشـور را در مسـير وابسـتگي      گيري  سخت

المللـي توسـط مجلـس شـوراي      ها و قراردادهاي بين اندازد و تصويب كليه عهدنامه مي

گيري در ايـن   و معقتد شدند هر چقدر سخت )37(هايي مؤكد نشان دادند اسلامي واكنش

ود، راه ايرانيـان بـه سـوي قطـع     هـا بيشـتر ش ـ   ها بيشتر صورت گيرد و ممنوعيـت  زمينه

حتـي در نحـوه پيونـد بـا جهـان متمـدن       . گردد وابستگي و نيل به استقلال هموارتر مي

بيروني از حيث دستاوردهاي علمي و فني معتقدند كه بايد اول خودمان را محكم كنـيم  

و از علـوم   يمگـاه هـم دسـت بـه گـزينش بـزن       نسپس به سراغ خارجيان بـرويم و آ و 

بهـره بگيـريم و ايـن     )38(پرتو اسلام بدون وابستگي به عالم شرق و غربدر  غيروابسته

شـد نسـبت بـه نظريـه      همه تأكيد و با غلظت سخت گفتن تماماً واكنشي محسوب مـي 

گرايي تام و تمام مفهومي، فني و علمي  نوسازي محمدرضا پهلوي كه يكسره به مصرف

يابـد زيـرا    گرايـي بـروز مـي    ين واكـنش در باب تغيير مرز نيز هم. ايرانيان دامن زده بود

ها توسـط محمدرضـا    كنند و صلح برخي زمين مصالحه بر سر بحرين را مردود تلقي مي

پندارنـد و در بـاب تغييـر مـرز،      خواهانـه مـي   پهلوي به عـراق را خـلاف منـافع وطـن    
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. شـود  كه بيشتر به محال و غيرممكن همانند مـي  )39(داهند كاري شديدي انجام مي محكم

قانون اساسي، كه ممنوعيت هرگونه قرارداد منجر به سـلطه بيگانـه را اعـلام     153 اصل

اين امر نشان از آن دارد كـه خبرگـان    )40(.شود دارد، بدون هرگونه بحثي تصويب مي مي

جانبه غربيـان بـر شـئونات كشـور      قانون اساسي در واكنش نسبت به نفوذ و سلطه همه

و اقتصـادي و فرهنـگ و ارتـش از دسـترس     خواهنـد منـابع طبيعـي، نفـت و گـاز       مي

اطـلاق را بـه   » ديگر شئون كشـور «جويانه بيگانگان دور باشد، افزون بر آنكه واژه  سلطه

  .رساند اتمام و اكمال مي

  گرا ت ـ نگاه انقلابي

. خبرگان قانون اساسي نمايندگان بـدون واسـطه و بلادرنـگ انقـلاب اسـلامي هسـتند      

هاي جاري آنان نيـز بايـد    المللي و عرف بق معيارهاي بينهاي مطا بنابراين حتي برداشت

گويند بايد عـدم دخالـت در    درست است كه از يك سو مي. رنگ و بوي انقلاب بدهد

جانبه را با دخالت در امـور داخلـي ديگـران     امور داخلي ديگران قيد شود، حمايت همه

دهنـد و مفهـوم    قرار مي جانبه را به نحوي مورد ترديد  پندارند و حمايت همه يكسان مي

كنند ولي مانع از آن نيست كه در عين حال با پرچم ايران مخالفـت   مرز را مهم تلقي مي

هـا و نـه    رنگ بودن آن را اصلاً اسلامي نداند و نيز خواستار روابـط بـا ملـت    كنند و سه

جانبـه از مظلـوم و    داند كـه حمايـت همـه    ها شوند و بگويند كه هر مسلماني مي دولت

شـوند اگـر    معتقد مـي  )41(.تضعف و مسلمان در هر نقطه از دنيا وظيفه انقلابي اوستمس

ها نخواهند زبان انقلاب ايران را بفهمند كه بايد بفهمنـد مـا بـه زور حاليشـان      ابرقدرت

زيرا اساس سياست خارجي انقلابي خود را متكي بر اصل تولي و تبري  )42(خواهيم كرد

دوسـتي بـا   : شـود  وه تعامل با دوست و دشمن محسوب ميترين نح دانند كه انقلابي مي

آشــامان  دوســتان خــدا و مــردم و دشــمني و دوري از دشــمنان خــدا و مــردم و خــون

ولي شرط يك سياست خارجي غيرمتعهد و متكي بـر تـولي و تبـري را     )43(.استعمارگر

كه در پيرامون آن مواضع گوناگون فكـري در مجلـس خبرگـان قـانون سياسـي رواج      (
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اما از اين نكته گريزي نيست كه بر سـر بنـد    )44(.دانند اتكاي صرف بر مردم مي) يابد مي

دهد و هر كس بنا به سليقه و انديشه  اصل سوم قانون اساسي اختلاف شديد رخ مي 16

دهد تا جايي كه ايـن نحـوه بحـث مـورد نقـد قـرار        خود مواضع گوناگوني را ارائه مي

خواهيم بكنيم بعد بنشينيم و براي نظري كـه   م و چه مياول ببينيم چكاره هستي: گيرد مي

كنـيم و   وقت تلـف مـي  ... كنيم داريم عبارت درست كنيم ولي ما اول عبارت درست مي

  )45(.كنيم بحث مي

انـد   خواسـته  دهد كه خبرگان قـانون اسـاي مـي    ها نشان مي گوناگوني دامنه عبارت

ً نـزد بسـياري از آنـان     كه قطعا(المللي  وار اين تصور را چيره سازند كه نظام بين انقلابي

جويانـه   بايـد مطـابق بـا مواضـع آرمـان     ) ناشناخته بود و با زواياي آن آشـنايي نداشـتند  

تعهد برادرانـه در قبـال ملـل مسـلمان و حمايـت از همـه       : انقلابيون خود را تغيير دهد

م، برقـراري  مستضعفان جهان و برقراري روابط عادلانه با همه ملل غيرمحارب بـا اسـلا  

روابط عادلانه با همه ملل به شرط صلاحديد حكومت اسلامي، بـه كـار بسـتن قواعـد     

الملل اسلامي در سياست خارجي و تعهد برادرانـه در قبـال ملـل مسـلمان و      حقوق بين

جانبه از همه مستضفعان جهـان، تعهـد برادرانـه در قبـال ملـل مسـلمان و        حمايت همه

ويژه مسلمانان و رعايت احترامـات متقابـل نسـبت بـه      حمايت از مستضعفان جهان، به

دول، برقراري روباط متقابل با همـه ملـل و تعهـد برادرانـه در قبـال ملـل مسـلمانان و        

هاي موافـق   برقراري روابط عادلانه با دولت جانبه از همه مستضفعان جهان، حمايت همه

ن، تـلاش در برقـراري   و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمايت مستضعفان جهـا 

صلح جهان و تعهد برادرانـه در قبـال ملـل مسـلمان و حمايـت از مستضـعفان جهـان،        

برقراري روابط عادلانه و برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمايـت از همـه مستضـعفان    

گراي خبرگان قـانون اساسـي بـه     دهد نگاه انقلابي تمامي اين تعبيرها نشان مي )46(.جهان

يك دولت اسلامي، نگاهي از نـزد خـود و از چشـم خـود اسـت كـه       سياست خارجي 

يابد كه عـالم بيـرون بايـد خـود را      كند و به اين نگرش گرايش مي ديگري را حذف مي

هـاي   انقلابي، هنجارهـا و نـورم  / تغيير دهد وگرنه سياست خارجي يك دولت اسلامي 
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  .پذيرد المللي را اصلاً نمي معهود بين

  وي سياست خارجي ايرانهاي فرار پنج ـ چالش

ها همانند ساير پديدارهاي فيزيكـي و غيرفيزيكـي مراحـل تولـد، رشـد و نمـو،        انقلاب

. گذارننــد بالنــدگي، سراشــيبي ســقوط و ضــعف و اضــمحلال يــا مــرگ را از ســر مــي

خواهانـه و   هـاي آرمـان   ها نيز كه به طرزي خالص ويژگي هاي برآمده از انقلاب سياست

سياست . شوند ها دچار مي دهند هم به سرنوشت انقلاب خود نشان مياي از  بلندپروازانه

ده از انقلاب اسلامي و قانون اساسي، نيز اكنـون در دوران  آمخارجي انقلابي اسلامي بر

ده و هـر چهـار صـفت مميـزه آن     مي در عرصه عمل و نظر گرفتار آايه جديد به چالش

. كـاركرد شـده اسـت    بـي ) گرايي بگرايي و انقلا گرايي، واكنش گرايي، امت جهان وطن(

الملـل بـه خـودي خـود      زيرا الزامات روزمره و فشـارهاي سـاختاري متغيـر نظـام بـين     

معضلات و مسائلي را پديد آورده اسـت كـه اصـلاً در ذهـن و زبـان و قلـم انقلابيـون        

يي گرا برد و واقع گرايي را رو به زوال مي مواجهه با اين وجوه ناپيدا، انقلابي. گنجيد نمي

اي كه انقلابيون سخت از آن بيمناكند ولي مبـتلا   پديده. كند خواهي مي را جانشين آرمان

شوند به زبان همان  انقلابيون سرانجام ناچار مي. شوند و راه گريزي هم ندارند به آن مي

انـد، امـا در زمـان و     كوشيده قواعدي صحبت كنند كه عمري را در راه اضمحلال آن مي

گيـرد،   جاي وظيفه و مصلحت جاي قاعده از پـيش تعيـين شـده را مـي     اي كه نفع زمانه

شود كه بيـنش خـود را عـوض كنـد و بـا فضـاي        خواه مجبور و ملزم مي انقلابي آرمان

اهميت اسـتراتژيك ايـران بـه خـودي     : تصوري و مفهومي چيره زمانه خود دمساز شود

ايرانـي بايـد   . ستخود براي به دست گرفتن سرنوشت داخلي و خارجي ميهن كافي ني

الملل را بپذيرد و بـا قواعـد آن    توازن بين استقلال، آزادي و اسلام ايجاد كند و نظام بين

زدايـي   هاي ايدئولوژيك و پرداختن به منافع ملي، تنش فراغت از ديدگاه )47(.صحبت كند

پناه آوردن بـه واقعيـات و پـذيرش هژمـوني      )48(و پردازش منافع ملي از طريق مفاهمه،

همگي مواضـعي ترميـدوري در يـك     )49(الملل به سركردگي يك قدرت بزرگ نظام بين
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حتي از حيث تاريخي هم اگـر نگـاه كنـيم    . شوند سياست خارجي انقلابي محسوب مي

 )50(بيانـه  جويي واقع گرايانه و سازش ي آرمانگرايانه، روياروي هاي عدم تعهد ملت گفتمان

حـور يـا   م گرا، منفعت حور و يا آرمانم گرا، ارزش محور يا واقع هاي مصلحت و يا گفتمان

اي  در سياست خارجي جمهوري اسلامي، نشـانه  )51(محور گراي سياست فرهنگ ،عملگرا

از تغيير و تحول بنيادين در يك سياست خـارجي انقلابـي بـه سـود سياسـت خـارجي       

هـاي سياسـت    انگـاره  نا به يـك تعبيـر، تغييـر پـيش    ب. غيرانقلابي، عرفي و روزمره است

خارجي در ايران پس از انقلاب، حاصل انطباق تصويرهاي ذهني دولتمـردان كشـور بـا    

الملل و ساختار نفوذيابنده آن با  يعني نظام بين. شود المللي محسوب مي هاي بين واقعيت

اي سياسي تحميـل نمـود و   المللي و واحده ها را به بازيگران بين ابزارهاي برتر، واقعيت

المللـي در پـيش    هاي نظـام بـين   هايي هماهنگ با خواسته ها را وادار كرد كه سياست آن

المللي، به ويژه مانند موقعيت هژمونيـك امريكـا    الزامات داخلي و تحميلات بين. گيرند

هـاي ارتبـاطي و اطلاعـاتي و جهـان شـدن و       در عرصه جهاني، انقـلاب در تكنولـوژي  

متقابل، همگي دست به دست هم دادند و تغييري شگرف در جوهره بنيـادين  وابستگي 

به طرزي كه به گمان نگارنـده اكنـون ديگـر نـه      )52(سياست خارجي ايران پديد آوردند،

وطنانه سياست خارجي انقلابـي نـامي بـه ميـان آورد، نـه نگـرش        توان از نگاه جهان مي

. انـد  گرايانه و نگاه انقلابي دوام آورده نشگرايانه مقبول افتاده است و نه نگرش واك امت

بنابراين سياست خارجي انقلابي اسلامي، اكنـون يـك مفهـوم فروپاشـيده، مطالعـاتي و      

كنيم مدعيات خود را با تكيه بر همان اصول منتخـب   ناكاركرد شده است و ما سعي مي

هادينـه و  مفهـوم سـلطه امـروزه ن   : هاي نوين موجه سـازيم  قانون اساسي در پرتو چالش

مفهوم اسـتقلال متعلـق بـه    . توان سخن گفت ساختاري شده است و كمتر از نفي آن مي

نيمه دوم قرن بيستم و در واكنش بـه اسـتعمار قـرن نـوزدهمي اسـت و امـروزه بحـث        

استعمار شـكل  . تجارت جهاني، جهاني شدن و فرهنگ جهاني حكم كيميا را يافته است

شدن، راهي براي نفوذ اجانب به طرزي نوين و  و شمايل خود را عوض كرده و جهاني

الشعاع شدن مرزهاي حـاكمتي ملـي    بحث تماميت ارضي، تحت. غيرقابل اجتناب است
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. قرار گرفته و فرهنگ جهاني و دهكده جهاني آن را به ترويج رو به زوال كشانده اسـت 

فرهنگـي   تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان از يك سـو، نيازمنـد امكانـات مـادي و    

است كه به دليل ناداري و تمـايزات مـذهبي، فـراهم نيامـده و از ديگـر سـو، حمايـت        

دريغ از متسضعفان جهان در برابر وجود يك وضع نامقبول داخلي، غيرعقلايي جلوه  بي

كوشش پيگيرانه در راه وحدت اسلامي و تشكيل امت اسلامي به دليل عدم . كرده است

ن اكثر قريب به اتفاق مسـلمانان جهـان كوششـي نابهنگـام     مقبوليت مذهبي ايران در ميا

بحـث  . هاي فراوان مادي و فرهنگي آن نيز تدارك نشـده اسـت   وانگهي نيازمندي. است

تجارت جهاني به وابستگي شديد اقتصادي كشورها بـه همـديگر منجـر شـده اسـت و      

وده و كنـد كـه بحـث خودكفـايي را بيه ـ     الزامات ناشي از آن به قدري قوي جلـوه مـي  

محـور بـا    اقتصاد دانش. بر، و بحث استقلال را سالبه به انتفاء موضوع نموده است هزينه

روانـه داشـت، در    شمسي در ايران كه مـاهيتي چـپ   50تا  30هاي  مفاهيم متعلق به دهه

فشارها و الزامات ناشي از وضع هژمونيك . تضاد افتاده و آن مفاهيم را معلق كرده است

هـا و   نامـه  لملل قدرتي بـراي مجـالس شـورا در عـدم تصـويب مقاولـه      ا كنوني نظام بين

تصويب آنها به نوعي آور باقي نگذاشته است، وانگهي عدم  هاي بين المللي الزام عهدنامه

تغيير مرزها امروزه گاهي اوقات آنچنـان بـه   . انجامد المللي مي ايزوله شدن از محيط بين

اهي بايد مطابق با تغيير در اوضاع و احوال، منافع عالي اقتصادي گره خورده است كه گ

به شرايط جديد تن در داد و پس و پيش كردن خطوط مرزي را پذيرفت وگرنه ديگران 

گيـري از بازارهـاي مـالي،     وام. كار خود را خواهند كرد و منافع خـود را خواهنـد بـرد   

ه اسـت و  المللي براي رشد اقتصادي يـك الـزام شـد    هاي بين هاي پولي و بانك صندوق

اطـلاق  . هاي منجر به اتلاف وقـت مجـالس شـورا شـد     توان منتظر بحث ديگر كمتر مي

افتـادن    ممنوعيت امتيازدهي به اتباع خارجي در بسـياري اوقـات سـبب ضـرر و عقـب     

كشورها از همسايگان هم رتبه و هم مرتبه خويش شده است، زيرا با امتيـازدهي موفـق   

اوان به كشور خود شده و موجبات توسـعه را فـرآهم   المللي فر هاي بين به جلب سرمايه

محور،  نيامندي متقابل كشورها به دانش نيروهاي انساني در عصر اقتصاد دانش. اند آورده
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سبب شده است ممنوعيت استخدام نيروهاي خارجي ماهر در يك كشور، بيهوده جلـوه  

سـاز   ارد سـبب هاي نظامي خـارجي در يـك كشـور در بسـياري مـو      استقرار پايگاه. كند

. تضعيف امنيت ملي يك كشور قوي و تقويت امنيت ملي يك كشور ضعيف شده است

امـروزه، عـدم تعهـد    . توان با نگاه فضاي دوقطبي جنگ سرد به اين مقوله نگاه كرد نمي

معنا و مفهومي ندارد، زيرا مفهومي جهان سومي و متعلق به فضاي جنگ سرد محسوب 

خواهـد و هـم    ق همه مسلمانان هم نيرو و هم امكانات ميامروزه دفاع از حقو. شود مي

بايد به شدت مراقب بود كه اتهام حمايت از تروريسم يا دخالت در امور داخلي كشـور  

. ديگر طرح نشود، مواردي كه ممانعت از آن امروزه سخت و بلكه ناممكن شـده اسـت  

رهاي عضـو منعقـد   كننده يـا كشـو   آور و ملزم سازمان تجارت جهاني قراردادهاي سلطه

از يك سو، عضويت در آن تمامي شئونات كشور را به صورت شفاف در اختيار . كند مي

دهند از ديگر سو، عدم عضويت در آن منجر به نابودي و انـزوا از نظـام    همگان قرار مي

جهاني شدن و يا امريكايي شدن جهـان بـه رقيـق شـدن     . شود المللي مي داد و ستد بين

اي كـه باعـث    پديـده . گرايي فرهنگي منجر شـده اسـت   فزوني نسبي مفاهيم فرهنگي و

بر ) كه متكي بر منابع مادي و غيرمادي فراوان است(چيرگي فرهنگي يك سوي كارزار 

حمايـت از مبـارزات   . بينـد  سوي ديگر كارزار شده است كه كمتر تـواني در خـود مـي   

خواهـد و هـم    مكانات مـي طلبانه مستضعفان جهان در برابر مستكبرين، هم نيرو و ا حق

الملل، مواردي كه اگر آنها را در اختيار نداشته  حمايت از سوي وضع هژمونيك نظام بين

يافته كمك به تروريسم همسو شده و ضربه مهلك دريافت خـواهيم   باشيم با موج رواج

گرايانه داشتن، مستلزم وجـود   تعيين تكليف براي ديگران و ادعاهاي جهاني و امت. كرد

فقـدان آن موجـب   . انات فراوان از هر حيث و داشتن مقبوليت نـزد ديگـران اسـت   امك

  .خسران صاحب ادعاست
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  دستاورد

شـناخت محـيط   : گيرد كه عبارتنـد از  در سياست خارجي چهار عمل اصلي صورت مي

بر فهم وقايع جهاني است، تهيه نقشه كلان براي منافع ملي كه عنوان  المللي كه مبتني بين

هـاي عمليـاتي بـراي تحقـق اسـتراتژي ملـي كـه         تهيـه طـرح  . اتژي ملي اسـت آن استر

هـاي   گيرد، سازماندهي و هدايت نيروها براي تحقـق طـرح   هاي اجرايي نام نمي تاكتيك

آنچه به صـورت مكتـوب و مـدون در قـانون      )53(:گويند عملياتي كه به آن ديپلماسي مي

ي بود كه انقلابيون مايل بودنـد  هاي اساسي جمهوري اسلامي درج شود و نمودار ويژگي

در عرصه مناسبات فراتر از مرزهاي خود به آن وفادار باشند، حكايت از آن داشـت كـه   

بنـدي   توانست گـروه  را داراست و دست كم مي» سياست خارجي«توان تبديل شدن به 

ولي انقلابيون ايران در فهم و شـناخت وقـايع   . المللي را شكل دهد نويني در عرصه بين

هاني به نحو تجويزگرايانه و هنجارپسندانه عمل كردند و مايل بودند از دريچـه نگـاه   ج

به همين سـبب چـون مختصـات و مميـزات ديگـري را      . ، بنگرند»ديگري«به » خودي«

توانند دنيا را تغيير دهند، در گام نخست مواجـه   نشناختند و تصورشان بر آن بود كه مي

فاتح، استراتژي ملي تدوين و طراحي نكردنـد و بـه    انقلابيون. با مشكلات متعدد شدند

خواهانه و بلندپروازانه كه در متن قانون اساسي درج شـده بـود،     يك سري كليات آرمان

براي اهداف خود، توانايي و استراتژي فـراهم  . بسنده كردند و به روزمرگي دچار شدند

المللـي، مجـادلات    بـين نياوردند و ابزارهاي مختص به آن را از حيث حضور در مجامع 

المللي و ترفندهاي ديپلماتيك پديد نياورند و به سبك و شيوه خاصـي نيـز شـهرت     بين

اهدافي در سياست خارجي انقلابي طراحي كردند كـه وراي منـافع ملـي بـود و     . نيافتند

ناچار شدند منافع خاص ملت را فدا كنند تا منافع مافوق ملي بـه پـيش رانـده شـود و     

هـاي ترميـدوري    الملل را محاسبه نكرده بودند به سرعت واكنش نظام بينچون معارضه 

روابـط خـارجي تنـزل    » سطح نـازل «به » سياست خارجي«بنابراين . از خود نشان دادند

المللي و چيرگي يك قطب، يعني امريكا  از آنجا كه نظام پهلوي هژموني نظام بين. يافت

گسـتراند   يون، توسعه وابسته را در كشـور مـي  را پذيرفته بود در عين آنكه به زعم انقلاب
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الملل و كسب منـافع زيـاد    ساز ارتقاي مقام ايران در نظام بين اش سبب پذيري ولي فرمان

پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي، مـدعيات      . در فضاي دوقطبي جنگ سرد شـده بـود  

 جويانـه عليـه هژمـوني    انقلابي بر وضع سابق خـط بطـلان كشـيد و بـه حالـت مبـارزه      

ساز فراهم نكرده بود و پيشـاپيش   اما چون منابع پشتوانه. هاي مستكبر دست يازد قدرت

هـاي انقلابـي    الملل نداشت، نه توانست ويژگي تصوري از فشارهاي ساختاري نظام بين

تنزل مقـام و  . توانست به وضع سابق رجعت كند خود را حفظ كند و نه ديگر قاعدتاً مي

  � .ناكامي حاصل چنان وضعي است
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